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مرور شیرازه

ادبیات

طنزهای اومبرتو اکو
اومبرتو اکو نشانه شناس، رمان نویس، منتقد ادبی  �

و متخصص قرون وســطی اســت کــه در ایران هم 
به خوبی شــناخته می شــود و آثار مختلفــی از او به 
فارســی ترجمه شده اســت. اکو اگرچه دیر به سراغ 
داستان نویســی رفت اما رمان هایی نوشــت که نشان 
می دهد تا چه اندازه رمان نویس چیره دســتی اســت. 
رمان هــای او تلفیقــی از ژانرهای مختلف اســت. از 
رمان هــای علمی-تخیلــی گرفته تا رمان پلیســی و 
داستان های پارتیزانی ایتالیای دوران جنگ در کارنامه 
او دیده می شــود. در رمان های اکو طنزی درخشان و 
رندانه دیده می شود و او از دانش  نظری اش در عرصه 
زبان  و نشانه شناســی و نیز تخصصش در تاریخ قرون 

وسطی در داستان هایش استفاده کرده است.
اکــو نویســنده پرکاری بــود و به جــز رمان هایش، 
کتاب ها و نوشته های نظری زیادی دارد که می توان آنها 
را به دو دســته کلی نشانه شناسی و غیرنشانه شناسی 
تقســیم کرد. آثار نظری غیرنشانه شناسی او کتاب ها و 
متونی درباره زبان و زیبایی شناســی و نقد ادبی و حتی 
ترجمه پژوهی است. او در یکی از کتاب هایش با عنوان 
«اعترافات رمان نویس جوان» با همان طنز و هزلی که 
در رمان هایش دیده می شود در قالب چهار درسگفتار 
شــیوه و سبک رمان نویســی اش را توضیح داده است. 
طنز اکــو حتی در عنوان این کتاب هم دیده می شــود. 
همچنیــن مضمون اصلی اولین رمان او نیز یعنی «نام 
گل ســرخ» کمدی و طنز و خنده است و می توان گفت 
که او در مــورد خنده نظر دارد. اکــو از دریچه طنز به 
روایت مســائل و موضوعات مختلف می پــردازد. این 

ویژگی آثار او را خواندنی تر می کند.
اخیرا کتابی با عنوان «چگونه با ماهی قزل آلا سفر 
کنیم؟» با ترجمه غلامرضا امامی در نشر کتاب  کوچه 
منتشــر شــده که شــامل طنزها و یادداشت های اکو 
اســت. آن طور که در توضیحات پشت جلد این کتاب 
آمده، اکو در اینجا با نگاهی کنجکاو و دقیق و با زبانی 
روان و رسا همچون آینه ای به بازنمایی دوران مدرن 

پرداخته است و دوران کامپیوتر، اینترنت، موبایل و ... را 
بررسی کرده است. امامی که این کتاب را از بان اصلی 
به فارســی برگردانده است در بخشــی از درآمدش 
درباره وجوه مختلف کارهای اکو نوشته: «همواره از 
اکو ســه چهره به یادگار می ماند:  چهره استاد بزرگ 
دانشــگاه، محقق نشانه شناســی و قرون وسطی که 
بیش از ســی دانشــگاه بزرگ جهان بــه وی دکترای 
افتخــاری دادند اما او تــا پایان عمر بــه تدریس در 
دانشگاه بولونیا –کهن ترن و معتبرترین دانشگاه اروپا- 
پرداخت. چهره دیگر وی نویسنده ای نامدار است که 
با رمان نام گل سرخ و رمان های دیگر شهرتی جهانی 
یافت. سومین چهره وی که کمتر به آن پرداخته شده 
چهره روزنامه نگاری زبردســت و نویســنده ای یگانه 
اســت که هر هفته در مطبوعات ایتالیا به جد و طنز 
یادداشت هایی می نوشت». «چگونه با ماهی قزل آلا 
ســفر کنیم؟»، در واقع شامل یادداشت ها و طنزهای 

اکو است که یکجا گرد آمده اند.
اکــو در متن های این کتــاب، با روایتــی طنزآمیز 
موضوعات روزمــره و معمولی زندگی را دســتمایه 
قرار داده تا به واســطه آنها بــه چیزی کلی تر، یعنی 
زمانــه ای که در آن به ســر می بریم بپــردازد. در این 
یادداشــت ها هم  می توان طنز درخشان اکو را دید و 
هم دامنه گســترده دانش او در موضوعات مختلف 
و همچنین علایق شــخصی اش که در یادداشت های 
مختلفش جا گرفته اند. در یکی از این یادداشت ها با 
عنوان «چگونه یک کتابخانه شخصی را سازماندهی 
کنیم؟» می خوانیم: «به طور کلــی، از زمان کودکی ام 
تا امروز، همیشــه دو، فقط دو طنز خنده دار درباره ام 
گفته اند: تو برای هر چیزی جواب داری. و صدایت در 
دشت ها انعکاس پیدا می کند. تمام دوران کودکی ام 
فکر می کردم از شــانس عجیب وغریبم هرکسی سر 
راهم قرار می گیرد آدم احمقی است. بعدها که بزرگ 
شدم ناچار به این نتیجه رســیدم هیچ انسانی از این 
دو قانون نمی تواند بگریزد: اولین فکر و نظری که به 
ذهن یک نفر می رسد، بدیهی ترین نظر است؛ و زمانی 
که یک نظر بدیهی به ذهن کسی می رسد تصورش را 
هم نمی کند که ممکن است همین نظر قبلا به ذهن 
دیگران هم خطور کرده باشــد. مــن مجموعه ای از 
تیترهای مربوط به نقد و بررسی آثار خودم را به همه 
زبان های هند و  اروپایی جمع کرده ام، از انعکاس اکو 
گرفته تا کتابی پر از انعکاس. در مورد این تیتر دومی، 
شــک دارم که تیتر چاپ شــده اولین نظری بوده که 
به ذهن معاون ســردبیر رسیده است. لابد این اتفاق 
افتاده اســت: شــورای تیتر جلسه داشــتند، در مورد 
تقریبا بیست عنوان احتمالی با هم بحث و تبادل نظر 
کردند و در نهایت چشمان سردبیر برقی زده و گفته: 
هی! آقایان! فکر بکــری دارم! و بقیه جواب داده اند: 
رئیــس، تو معرکــه ای! از کجا ایــن تیترها به ذهنت 
می رســد؟ و احتمــالا او هم باید جواب داده باشــد:  
استعداد خدادادی است. منظورم این نیست که مردم 
سطحی نگر و مبتذل هستند. اینکه چیزی پیش پاافتاده 
را بــه عنوان الهام الهی یا فوران خلاقیت تلقی کنیم 
 نشــان دهنده طراوت روح است و اشتیاق به زندگی و 
پیش بینی ناپذیری هایش و نیز عشق به ایده پردازی، هر 

قدر هم که این ایده ها کوچک  باشند...». 

متنی برای کارگاه های اجرا
شرق: «بازی-بازیگــری» با عنوان فرعی راهنمایی  �

بــرای کارگاه های تئاتــر، عنوان کتابی اســت از لوک 
دیکســون که با ترجمه حمید هاشمی در نشر بیدگل 
منتشر شده است. لوک دیســکون، معلم و کارگردان 
و چهره ای دانشــگاهی اســت کــه در همه جای دنیا 
با نمایش آثار شکســپیر و کارهای محیطی شــناخته 
می شود. او در آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی 
و نیز سراســر اروپــا کارگاه ها و برنامه های آموزشــی 
برگزار کرده اســت. رســاله دکتری او دربــاره اجرای 
جنسیتی بوده و در این زمینه و نیز اجرای چندزبانی و 

چندفرهنگی کارهای بسیاری دارد.
این کتاب درواقع حاصل سی سال تلاش و تجربه 
دیکســون از کار با هنرمندانی از کشــورهای مختلف 
است. دیکسون تجربیات و مشاهداتش را در این کتاب 
نوشته است و درواقع کارگاهی مکتوب به دست داده 
اســت. کارگاه های ذکر شده در این کتاب بسیار جزئی، 
ملمــوس و عینی هســتند و تا جای ممکــن به تمام 
مسائل مربوط به تنفس، گرم کردن، بیان، داستان گویی، 
آناتومــی و... پرداخته  اند. از ایــن رو این کتاب می تواند 
به عنوان مرجعی برای آموزش بازیگران استفاده شود.
«بازی-بازیگری» کتابی است که هم می تواند برای 
بازیگران مفید باشــد و هم برای مدرســان و معلمان 
بازیگری. دیکســون می گوید اگر بازیگر هســتیم، این 
کتــاب برنامه ای عملی به ما می دهد و در پایان کتاب 
می آموزیم بدن مان چگونــه کار می کند و چطور باید 
در اجرا از آن اســتفاده کنیــم. می فهمیم که هنگام 
حرف زدن چطــور صدای مــان با تن مــان و کلماتی 
که اســتفاده می کنیم، ارتباط می گیــرد. همچنین یاد 
می گیریم در ساخت یک شخصیت و دنیای تئاتری ای 
کــه در آن زندگــی می کنــد، چطــور بایــد از ذهن و 
تخیل مان استفاده کنیم. کارگاه اساسا یک کار گروهی 
است و بهتر است برای شرکت در آن هم بازی داشته 
باشــیم؛ اما بســیاری از تمرین ها نیــز به تنهایی قابل 

انجام دادن هستند.

اما کاربرد کتاب برای معلم ها: نویسنده می گوید 
اگر معلم هســتیم، می توانیــم از این کتاب در داخل 
کلاس هــا و به عنوان برنامه  ای منظــم برای کارمان 
اســتفاده کنیم. بخش های این کتاب به همین ترتیب 
قابل اســتفاده اســت؛ اما می توان بر اســاس نیازها 
و ایده هــای خودمــان آن را تغییــر دهیم. همچنین 
اگــر کارگردان هســتیم، این کتــاب راهنمایی منظم 
برای تمرین ها اســت که می توان بــه کمک آن یک 
متن جدید ایجاد کرد یــا متن موجود را روی صحنه 
برد. همچنیــن با این کتاب می تــوان تمریناتی برای 
گرم کــردن و آماده ســازی قبل از اجرا تهیــه کرد تا 
بازیگران با اســتفاده از آن بتوانند به صورت فردی یا 

گروهی خودشان را آماده کنند.
این کتاب ســی ودو بخش از هم مجــزا دارد که 
آن طور که نویســنده در مقدمه اش نوشته، می توان 
آنها را متصل به هم نیز در نظر گرفت. او می گوید با 
این کتاب هم آناتومی بدن بازیگر را مطالعه می کنیم 
و هم به اجرای روایت از ســوی گروهی از بازیگران 
دست پیدا می کنیم. دیکســون درباره روش استفاده 
از کتــاب هم توضیحاتــی داده از جمله اینکه در هر 
کارگاهی آموزه هایی هســت کــه اجراکنندگان باید 
انجام بدهند؛ نظیر اینکه کلماتی بگویند که خودشان 
یا دیگران بشــنوند. می توان ایــن راهنمایی ها را به 
یک نفر یا چند نفر داد تا بخوانند؛ ولی نباید همیشه 
گرداننده کارگاه یک نفر باشــد:  «تا به حال کارگاه های 
مشترکی برگزار کرده ام و در اغلب موارد از نتیجه کار 
کســانی استفاده کرده ام که در مدیریت کارگاه به من 
کمــک کرده اند. در این کتاب یــاد می گیریم به عنوان 
بازیگر، معلم یا کارگردان چه انتظاراتی باید داشــت 
و چطور باید از فرصت هایی غیرمنتظره استفاده کرد 
یا زمینه بروز این فرصت ها را ایجاد کرد». دیکســون 
می گوید که هر کارگاهی بــا کارگاه دیگر فرق دارد و 
از این رو لازم اســت که همه  چیز را بر اساس نیازهای 
خودمــان متناسب ســازی کنیــم؛ چراکه تمــام این 
تمرین هــا ریشــه در تجربه دارند و اگرچه ســاده به 
نظر می رســند؛ اما در پاســخ به ایده هایی پیچیده و 

چالش های دشوار شکل گرفته اند.
دیکسون در بخشی از مقدمه کتاب درباره اهمیت 
کارگاه و این کتابش نوشــته: «کارگاه نقطه مرکزی کار 
مدرن تئاتر اســت که با تمــام صورت های مختلفش 
بنیادی ترین روش آموزش و تولید تئاتر است. بازیگران 
تخصص خود را وارد کارگاه می کنند، آموزگاران منظور 
خود را منتقل می کنند و کارگردانان تخصص شــان را 
تقویت می کننــد. در این کتاب، در قالــب یک برنامه 
آموزشــی، چندین کارگاه می بینیم که در گذر سال ها 
ضمن کارگردانــی و آموزش به وجود آمده اســت و 
کمک می کنــد بازیگران به صورت فــردی و جمعی 
به اهدافی دســت پیدا کنند. بازیگران می توانند مثل 
کارگاه آفریقــا افرادی را گرد هم آورند، گروه تشــکیل 
بدهنــد، شــخصیت بســازند و آن را تقویــت کننــد، 
اندیشه ها، جان مایه ها و موضوعات مختلف را بکاوند، 
اندیشه های شــان را مبادله کنند و مهارت های شــان 
را بــالا ببرند. هــر کارگاهی به تنهایی کامل اســت و 
کارایی هــای مختلفی دارد. هرکــدام را که بخواهید، 

می توانید تکرار کنید یا فقط یک  بار استفاده کنید».

سال هجدهم    شماره 3883 دوشنبه   17 آذر 1399

سبک نوشتن، امری شهودی 
است، مسئله یافتن صدایی برای 
گفتن داستان های متفاوت است، 
جست و جویی برای یافتن معنایی 

فراتر از کلمات. زبان به مثابه قهرمان 
بزرگ است که این مهم را از طریق ما 
خواهد گفت. (اگر این گونه باشد) من 

خودم را در نوشته هایم عاقل تر از خودِ 
واقعی ام در جریان زندگی می بینم 

ادبیات در آمریکای لاتین همواره از 
شــهرت برخوردار بوده و طرفداران 
متنــوع خــود را در سراســر جهان 
داشــته اســت. در این میــان اما 
کمتر  لاتین  آمریکای  زن  نویسندگان 
دیده شــده و در سایه مردان نا م آور 
قرار داشــته اند. لوئیســا والنسوئلا، 
تأثیرگذارترین  و  مهم تریــن  از  یکی 
است  لاتین  آمریکای  نویسنده  زنان 
که عمده شهرتش به واسطه فعالیت 
او در جریــان ادبــی «پســت بوم» 
می باشــد. آثار والنســوئلا به دلیل 
پرداختن بــه دیکتاتوری دهه هفتاد 
آرژانتین بســیار مشــهور است، به 
گونه ای که جــدای از ارزش و غنای 
نویســنده  یک  به عنوان  او  ادبــی، 
سیاســی مطرح بوده است. رمان ها 
زبان های  به  او  کوتاه  و داستان های 
مختلفی ترجمه شده و همواره مورد 

توجه مخاطبان بوده است. «دم مارمولک»، «گربه ای 
با ۹ جان» و «رمان سیاه» عناوین برخی از آثار مشهور 
او هســتند. والنسوئلا اکنون در آســتانه هشتاد و دو 
ســالگی قرار دارد و فعالیت ادبی خویش را به شکل 
جدی ادامــه می دهــد و تجارب خویــش را نیز به 
دیگران می آموزد. آنچه در ادامه می آید گفت وگوی 
اختصاصی «شــرق» با این نویســنده مهــم ادبیات 

آمریکای لاتین است.

  با توجه به اینکه مادر شــما یک نویســنده بود،  �
او و خانــواده چه تأثیری بر روی زندگی ادبی شــما 

داشته اند؟
هیچ شــکی وجود ندارد که خانه مادری ام دانشگاه 
من بود، حتی در زمانی که رؤیای نویسنده شــدن نداشتم. 
مادرم گردهمایی های غیررسمی و پر جنب وجوشی برگزار 
می کرد و بسیاری از نویســندگان بزرگ آرژانتین همچون 
خورخه لوئیس بورخس و ارنســتو ساباتو و بعدها سیریا 
پولتی اغلب در آن شرکت داشتند. حیرت انگیز بود، من به 
حرف های آنها و بحث های شان توجه می کردم، اما برای 

خودِ جوانم آرزوهای دیگری داشتم.
  نویسندگان مرد خیلی بیشتر در ادبیات آمریکای  �

لاتین دیده شــده اند، چرا به زنان نویســنده ادبیات 
آمریکای لاتین توجه زیادی نشده است؟

اینکــه در تمام دنیــا به نوعی زنان روشــنفکر دیده 
نمی شــوند و نامرئــی هســتند مــن را می ترســاند. به 
فهرســت ها و صورت نام های رسمی ادبی فکر کنید، نام 
بســیاری از زنان بزرگ در حال محو شدن است. این یک 
جریان بسیار ناعادلانه بازاری است؛ مشابه این رخداد در 
ادبیات ارزشمند و مهم بسیاری از کشورهای دیگر نیز که 

جزء جریان اصلی نیستند رخ می دهد.
از نویســندگان جریان «پست بوم»  �   شــما یکی 

به حســاب می آیید، جنبــش ادبی « بوم» بیشــتر 
عمومی تر  «پست بوم»  درحالی که  است  نخبه گرایانه 

و فراگیر است. درباره  این جنبش چه نظری دارید؟
من به این دســته بندی و برچســب ها باور ندارم. این 
حقیقت دارد که جریان ادبی بوم ســاختار بسیار پرمایه 
و عاقلانه  ای بود که نویســندگان بزرگ ادبیات آمریکای 
لاتین در آن مشــارکت داشتند، اما بسیاری از نویسندگان 
بــزرگِ مرد و زن را کنار گذاشــت؛ امــا جریان (جنبش) 
به  اصطلاح «پست بوم» تنها مسئله زمان بندی است. ما از 
آنها (نویسندگان جریان بوم) جوان تر بودیم، فقط همین. 
حقیقت این است که ســبک «بوم» در سال هایی که به 
لحاظ سیاسی سخت و پرتنش بودند، در آمریکای لاتین 
به وجود آمد و جریان داشــت و (همین نیز) در همه ما 
احساسی عمیق تر از تعلق به چیزی بزرگ تر از کشورهای 

خودمان (و فراتر از آنها) به وجود آورد.
  لطفا درباره سبک و نوع روایت داستانی خودتان  �

توضیح دهید، روشــی که به نظر مــن هنوز مدرن و 
مترقی به نظر می رسد.

ممنونم. من واقعا امیدوار هســتم که این روایت ها 
تازگی خود را حفظ کنند، اما ســبک و روشی (که بدان 
اشــاره می کنید) مقوله ای بســیار عمیــق و همچنین 
خیلی شــخصی است، به گونه ای که من نمی توانم آن 
را توضیح دهم. ســبک نوشــتن، امری شهودی است، 
مســئله یافتن صدایی برای گفتن داستان های متفاوت 
است، جست و جویی برای یافتن معنایی فراتر از کلمات. 
زبــان به مثابه قهرمان بزرگ اســت که ایــن مهم را از 
طریق ما خواهد گفت. (اگر این گونه باشــد) من خودم 
را در نوشــته هایم عاقل تر از خــودِ واقعی ام در جریان 

زندگی می بینم.
  والنســوئلا صرفا یک شــخصیت ادبی نیست.  �

فرهنگ، هویت، سیاست و اندیشه، نقش مهم و جدی 
در زندگی شــما دارند. از لایه های مختلف شخصیت 

یک نویسنده برای ما بگویید.
خــب، با توجه به چیزهایی کــه گفتم، نکته ای که 
بدان اشاره می کنید درســت است. یک نویسنده لزوما 
انسان متفاوتی نســبت به بقیه افراد نیســت، اما این 
احتمال وجود دارد که یک نویســنده بیشــتر از دیگران 
بــه دنیای اطراف  خود و نقاط کــور و مبهم آن آگاهی 
و شــناخت داشته باشــد. حس کنجکاوی ذاتی امری 
بسیار مهم اســت، حداقل برای من این گونه است. به  
طور کلی اگر یک نفر با چنین کنجکاوی ذاتی شروع به 
نوشتن کند یعنی می خواهد در رمز و رازهای اطرافش 
غوطه ور شود. حداقل من یکی، می نویسم برای اینکه 
تلاش می کنم تا از این خمیرمایه حسی را به وجود آورم 
که واقعیت خوانده می شود؛ بنابراین مواردی که شما 
به آنها اشــاره کردید مثل سیاســت و اندیشه و هویت 
خیلی لازم و مهم هستند. البته باید به شوخ طبعی هم 
اشاره کنم، (حتی شاید بتوان گفت) شوخ طبعی مهم تر 

از بقیه است.

  بین فمینیسم و   آثار نویسندگان زن آمریکای لاتین  �
چه رابطه ای وجود دارد؟

این هم مثل باقی چیزها در تمام زمینه های زندگی به 
شخصیت هر نویسنده بستگی دارد. برخی از نظر سیاسی 
نیاز دارند فمینیست هایی برحق باشند و برای برخی دیگر 
نیز فمینیســم ابزاری برای دســتیابی به موفقیت است. 
بعضی ها نیز با خودشان صادق هستند و جهان زنانه را 
بدون پیش داوری، صادقانه، شجاعانه و در آزادی مطلق 
کشــف و کندوکاو می کنند. و ســرانجام نویسندگان زن 
بزرگی داریم که عمیقا و ناخودآگاه عقایدی فمینیســتی 
دارند. این عده (در آثار خود)، هیچ قاعده فمینیســتی را 
به ما تحمیــل نمی کنند، بلکه اجازه می دهند که محتوا 

خود سخن بگوید.
  شما از هفده ســالگی شــروع به نوشتن برای  �

بگویید،  نوشته هایتان  اولین  درباره  کردید.  روزنامه 
چطــور از یک نویســنده  روزنامه به نویســنده ای  

حرفه ای تبدیل شدید؟
نویســنده حرفــه ای؟ واقعا نمی دانم، زمــان زیادی 

وقت برد تا آشــکارا قبول کنم که یک 
نویسنده هســتم. مثل مهری که توی 
پاسپورتم ثبت شود. از آنجا که نسبت 
به یادگیری همه چیز علاقه مند بودم و 
روحیه ماجراجویی و جست و جوگری 
داشــتم، روحیه روزنامه نگاری هم به  
طور طبیعی در من به وجود آمد. من 
یک موجود همه چیزخوار هستم. من 
به یــک دانش دائره المعارفی احتیاج 
داشتم و روزنامه نگاری همه پنجره ها 
را به سمت کنجکاوی شما باز می کند؛ 
امــا هم زمــان داستان نویســی هــم 

می کردم و داســتان هم کم وبیش همان عناصر را دارد، 
اما به صورت مخفی، انحصاری و درونی.

  ادبیات آرژانتین چه تأثیری بر ادبیات موسوم به  �
آمریکای لاتین داشته است؟

خب، ما هــر زمان که ســخن می گوییــم، صدایی 
متفــاوت داریــم. احتمالا این بایــد تأثیر تانگو باشــد! 
البته این فقــط ویژه پورتنوها اســت؛ (یعنی) مختص 
نویسندگان بوئنوس آیرس و حومه آن است. نویسندگان 
بزرگ ایالت های شــمالی ما با تصویر با شکوه آمریکای 
لاتین بهتر ترکیب می شوند؛ اما حالا تقریبا همه  ما نوعی 
احساس ســرزنش و تباهی نســبت به آمریکای لاتین 
داریم و مشتاق پیوســتن به صورت ها و مبارزاتی برای 

بازیابی وحدت شبه قاره ای هستیم.
  آیا شما نویسنده  ای سیاسی هستید؟ چه رابطه ای  �

بین دنیای سیاست و ادبیات و هنر وجود دارد؟
بله، من به شیوه ای خیلی مبهم نویسنده ای سیاسی 
هســتم. به نظر من هر مثالی و نمونه ای که ارائه  کنیم 

و هر هدفی که از آن دفاع  کنیم، سیاســی است. وقتی 
نخســتین کتاب های داســتانی خودم را می نوشتم، این 
حرف را نمی زدم، اما در حال حاضر به خوبی می فهمم 
که مسئله فقط عضویت در یک گروه و حزب سیاسی یا 
نوعی جزم اندیشــی و تعصب نیست، بلکه راه و روش 
زندگــی و فهمیــدن و درک کردن جهان اســت. نوعی 
بازخوانی جهان بــرای مبارزه بــا (به عنوان مثال) -در 
عصر حاضر- نئولیبرالیسم؛ سرمایه داری وحشی، اخبار 
جعلی نظام بی رحم ســرمایه داری، اخبار جعلی و غیر 

واقعی و پساحقایق.
بودیــد.  �   شــما ســردبیر نشــریات مختلفــی 

روزنامه نــگاری چه تأثیری بر روایت گری داســتانی 
دارد؟

ســؤال خوبی بود! روزنامه نگاری و نویســندگی دو 
رشــته  کاملا متفاوت اند، علی رغم اینکه هــر دو ابزاری 
یکســان یعنی «زبان» را بــه کار می گیرند. ایــن دو، دو 
تمرین ذهنی متفاوت  هســتند، هرچند ایــن روزها ما از 
گونه ای روزنامه نگاری خلاقانه و شخصی لذت می بریم 
(البته طعنــه نمی زنم اما فکر 
می کنم در این مسیر زیاده روی 
کرده ایــم و ایــن مایه تأســف 
اســت). روزنامه نگاری سمج! 
با واقعیت ها و داده ها سروکار 
دارد، در حالــی  کــه داســتان 
ناشــناخته ها سروکار  با  بیشتر 
دارد (حتی برای یک نویسنده). 
چیزی که روزنامه نگاری به من 
یاد داد، گاهی اوقات در نوشتن 
مقالــه برای مــن خیلی مفید 
ارتباطات  اســت. همین طــور 

سریع، ظرفیت برای تحقیق و... .
  مطالعه «رمان ســیاه» نشــان می دهد که شما  �

چه  به طورکلی  هســتید.  داستایفسکی  تأثیر  تحت 
نویسندگانی روی قلم و نگاه شــما به ادبیات تأثیر 

گذاشته اند و چطور؟
البته شما به شخصیت راسکولنیکوف فکر می کنید، 
اما من هیچ گاه به این موضوع فکر نکردم و از قبل چنین 
پیش زمینه ای نداشــتم. درواقع من فکر می کنم تأثیرات 
مــن (همه ما چنین چیزهایی داریــم و هیچ کس از آنها 
رهایــی ندارد) برای آنکه بتوانم آنها را تشــخیص دهم 
یا مانند سایر نویســندگان از آنها آرامش گیرم، به شدت 
ریشــه دار و عمیق اســت. من از کودکی تا سنین جوانی 
نســبت به کتاب خواندن بسیار حریص و پرشور بودم، اما 
بعدها، کم کم فقط چیزهایی را مطالعه کردم که واقعا از 
خواندن شان لذت می بردم که البته فقط داستان نبودند. 
من در قالب سیســتم مدرســه آموزش درستی نداشتم، 
بنابراین نظم و ترتیب (مختص) آموزش رسمی مدارس 

را هم نداشــتم. من یک کاوشگر ذهن 
هســتم، اگر از نظر شما معنایی داشته 
باشــد و البته یک مسافر. البته در حال 
حاضر در عمل همانند همه جهان من 
در حبس هستم و بنابراین من از زمان و 
فرصتم برای سفر در ذهن و حافظه ام 

بهره می گیرم.
زبانــی  از  «تختخــواب»  رمــان    �
کنایه آمیز برخوردار است. کنایه در کار 

شما چقدر مهم است؟
همان طور که قبل تــر هم گفته ام 
شــوخ طبعی برای من اساسی است. 
ایــن به من کمــک می کند تــا بتوانم 
بــا چیزهایی کــه امــکان توصیف یا 
گفتن شان را ندارم کنار بیایم. من حتی 
زمانی کــه در حال نــگارش قطعات 
کاملا جدی هســتم به این کنایی بودن 
نیاز دارم؛ اما کتابِ واقعیت بین المللی 
(«سیاســت های  تختخــواب  از 
رختخــواب») اگرچه عنوانــی جنون آمیز و درعین حال 
توصیفی در زبان اســپانیایی است، قرار نیست به عنوان 
یک داســتان خیلی عمیق باشــد، امــا موقعیت های 
دردناک، پیچیده و واقعی را لمس می کند که  در ســال 
۱۹۸۹ میــلادی در آرژانتیــن و زمانی که من مشــغول 
نوشتن این داستان بودم، رخ می دادند. به  هر حال آنچه 
در آن دوران از آشفتگی نظامی و تورم وحشتناک جریان 
داشت از فاصله نزدیک شباهتی دیوانه وار با درام های 

وحشتناک و ترس آور داشت.
  به طورکلــی ادبیات و نویســندگان چه وظیفه و  �

مسئولیتی در قبال محیط و جامعه خود دارند؟
در چنیــن مواردی، شــخصیت روزنامه نگار من وارد 
عمل می  شــود، چون فکر نمی کنم نویســنده ها مجبور 
باشند مسئولیت خاصی را بر عهده بگیرند، حتی در قبال 
هر باور عمیقی که در نوشــته های ایشان بیابیم؛ اما این 
روزها، مایهٔ تأســف اســت که روزنامه نگاری، حداقل در 
این قسمت از دنیا، اغلب توسط طرفداران و علاقه مندان 
جعلی به محاق برده شده است (به ابتذال کشانده شده 

است). این مسئله ای جدی است که باید با آن جنگید.
  ایده نوشــتن یک داســتان چگونه به ذهن شما  �

خطور می کند؟
نویســنده های مختلــف پاســخ های متفاوتی برای 
این پرســش مهــم دارند. بــرای من، پیدایــش و جرقه  
داستان نویسی بسیار ترکیبی است. این داستان ها ممکن 
اســت از یک عبارت تصادفی، یا بعضــی وقت ها از یک 
عبارت اتفاقی، یا ترکیب مــوزون، بعضی وقت ها از یک 
ســؤال، یا نوعی تحقیق متولد شــوند. گاهی هم ممکن 
اســت حاصل روایت یک نفر باشــند که باعث تخیل و 
کنش در من می شــود. هم نشینی همه اینها هم ممکن 
اســت. درهرحال من حتی اگر سیســتم و نظامی وجود 
داشته باشد آن را نمی آموزم و نمی توانم آن را تکرار کنم.

  چگونه می توان شخصیت های ماندگار، تأثیرگذار  �
و قدرتمند در داستان خلق کرد؟

مگر راهــی هم برای این کار وجــود دارد؟ ای  کاش 
من آن را می دانســتم. این مســئله یافتــن یک فرمول و 
دســتورالعمل نیســت، بلکه استعداد بســیار خاص و 
ویژه ای را می طلبد. تنهــا چیزی که می توانم بگویم این 
است که شــما برای ایجاد یک شخصیت واقعی به یک 
احساس واقعی، مثبت یا منفی نیاز دارید؛ اما احتمالا این 

هم کافی نیست.
  شــما هم رمان می نویســید و هم داستان کوتاه.  �

تفاوت این دو چیست؟
به نظرم تفاوت شــان همانند دسترسی به برنامه  ای 
متفاوت در رایانه ذهن اســت. همچنین نوشــتن مقاله 
حتی داســتانک که من واقعا از آنها لذت می برم، تفاوت  
دارنــد؛ و من واقعا نمی دانم چه زمانی به ســمت یکی 
از آنها میل پیدا خواهم کرد، اما وقتی شــروع به نوشتن 
می کنم دیگر کاملا برایم مشــخص اســت کــه از کدام 

استفاده خواهم کرد.
  نظام آموزش رســمی چه نقشــی در پیشرفت  �

داستان نویسی دارد؟
من برای پاســخ به این پرسش بسیار تازه کار و غریبه 
هستم، تحصیلات رسمی ام تنها تا دبیرستان ادامه داشت 
و درنهایت به حضور در برخی سمینارها و سخنرانی ها یا 
مطالعات محدود می شود. البته الان من به عنوان استاد 
در دانشــگاه های کلمبیــا و نیویورک درباره  نویســندگی 
تدریــس می کنم. ولی فکر کنم تنهــا کاری که یک نظام 
آموزشــی می تواند انجام دهد، تحریک استعدادی است 

که از قبل درون دانشجویان وجود دارد.
  چه توصیه ای برای نویسند ه های جوان دارید؟ �

مطالعــه کننــد، مطالعــه کننــد و مطالعــه کنند. 
خیلی مشتاقانه به تشــویق ها یا صداهای مخالف اعتنا 
نکننــد. ندای درون تان را دنبال کنید. شــجاع باشــید و 
جست و جوگر. جســت و جو کنید و جست و جو کنید تا به  

جایی برسید که احساس کنید متعلق به خودتان است.
  آیا ایران و ادبیــات و فرهنگ آن تصویری برای  �

شما ایجاد می کند؟
ای  کاش اطلاعات و تصویــری از ادبیات امروز ایران 
داشــتم، اما با شنیدن نام ایران بلافاصله رایحه  خوش و 
دلپذیر زبان فارســی در ذهنم شــکل می گیرد و عرفان و 
شعر فارســی، به ویژه مولانا و فرید الدین عطار و مجمع 

پرندگان (منطق الطیر یا مقامات الطیور).
  پروژه های بعدی شما چیست؟ و البته حرف آخر؟ �

حرف آخر یا آخرین کار؟ شاید هر دو اینها یکی باشد. 
آخرین کتاب من که سال گذشته به زبان اسپانیایی منتشر 
شــد، یک مجموعه کوچک از داســتان های کوتاه است 
که با نام «شــوخی خداوند» منتشــر شد. فعلا با نوشتن 
خاطرات روزمره سرگرم هستم، البته با زبان و سبک طنز 
خودم. بگذارید بر اســاس یک اصل پاتافیزیکی پاســخ 

دهم: «هرگز چیزهای جدی را جدی نگیرید!».

گفت وگوی «شرق» با لوئیسا والنسوئلا، نویسنده آرژانتینی

زنان روشنفکر نامرئی هستند
با شنیدن نام ایران رایحه خوش زبان فارسی در ذهنم شکل می گیرد

چگونه با ماهی 
قزل آلا سفر کنیم؟

اومبرتو اکو
ترجمه غلامرضا امامى

نشر کتاب  کوچه

بازی-بازیگری
لوك دیکسون

ترجمه حمید هاشمى
نشر بیدگل

هیچ الگویی وجود ندارد
لوئیســا والنسوئلا از مؤثرترین و نام آورترین نویســندگان زن ادبیات آمریکای لاتین است که آن  چنان که 
باید و شاید در ایران شناخته شده نیست. او نخستین داستان خویش را در هفده سالگی نوشت و پس از آن 
تاکنون نوشــتن را ادامه داده است. بیش از ســی کتاب او به زبان  هایی چون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، 
 ایتالیایی،  هلندی و... ترجمه شده و در پژوهش  های ادبی جهان مورد مطالعه و بررسی نظریه  پردازان ادبی 
قرار گرفته است. مقالات و داستان  های کوتاه او نیز در بسیاری از گلچین  های ادبی جهان منتشر شده است. 
والنســوئلا در مدت زمان پنجاه سال زندگی ادبی خویش در شــهرهایی چون پاریس، نیویورک، بارسلونا و 

مکزیک در معرفی و توسعه ادبیات آمریکای لاتین نقشی اساسی داشته است.
رویکرد ویژه  ای که این نویســنده کهنه  کار در مضامینی چون قدرت،  ویژگی  های کالبدی، شوخ  طبعی و زبان 
به کار گرفته اســت باعث شــده یکی از نمونه  های مهم مطالعات ادبی جهان باشد. این نویسنده جریان ادبی 
«پســت بوم» که جوایز بســیار مهمی دریافت کــرده، خود عضو هیئت داوران جوایز ادبــی بین  المللی مهمی 
بوده اســت. او در کنار نوشــتن به دلیل تعهد اجتماعی ویژه  اش فعالیت  های مدنــی و اجتماعی مختلفی را 
پیگیری کرده اســت، ازجمله آنکه از ســال ۲۰۱۵ میلادی نمایندگی برخی کمیته  هــای مرکز پن را در آرژانتین 
برعهده داشته است. والنسوئلا در گفت و گویی اشاره کرده است که تصور او در کودکی این بوده که نوشتن کار 
بســیار ناخوشایندی است،  اما والدینش این کار را دوست داشــتند. خود او علاقه  مند بوده است که یک نقاش 
یا ریاضی دان شــود اما درنهایت با توجه به فضای خانوادگی و ارتباط مستمر او با نویسندگان مهمی همچون 
بورخس نوشــتن به کار اصلی او بدل می  شــود. خشــونت، سیاست، زنان و مســائل آمریکای لاتین مهم ترین 
دغدغه  های موضوعی این نویسنده بوده است. از نظر او زبان انعطاف پذیر است و می تواند برای افراد گوناگون 
اهــداف مختلفــی را دنبال کند. در مورد نوشــتن جمله مشــهوری دارد که می  گوید: «اگــر بخواهید متفاوت 

بنویسید،  هیچ الگو یا قالبی وجود ندارد پس واقعی بنویسید».

محمدجواد استادى . نسترن هنرور


